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                        1سيد احمد حسيني كازروني
  استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر

                        2بانيانيمحمد رضا كمالي 
  ت علمي دانشگاه آزاد اسلامي ايذهأعضو هي

  چكيده
شناخته شده كلاسيك و نو حركت كرده هاي قالب شعر انقلاب هر چند عمدتاً در حوزه

نگاه به . دار خويش آفريده استريشه اي متفاوت با پيشينهاست اما فضاهايي تازه و درون مايه
اي در شعر انقلاب ها و مضامين مذهبي به گونهانسان و جهان و حركت در قلمروي انديشه

هاي قبل از انقلاب و حتي دورههاي هرگز تا اين گستردگي و عمق در سرودهكه شود، مي ديده
پيوند با توجه به عناصر ارزشي، اخلاقي، تعليمي،  .دوردست ادبيات ما سابقه نداشته است

ترين تاريخ، تلميح و تطابق تاريخي حتي خارج از مرز جغرافيايي و تكريم از انقلابيون، بنيادي
س از آن تغيير در زبان و نوگرايي در شعر انقلاب و پ. ها هستندعوامل نوپردازي در قالب

هاي پيوستگي معنايي در قالب. تعبيرات و تازگي مضامين و انديشه با حفظ قالب بوده است
هاي عقيدتي انقلاب، در قالب بنيان. كهن پس از انقلاب و انسجام در نظم عمومي تازگي دارد

از   ر خود راه گشاي بسياريموجب رواج اصطلاحات رايج فرهنگ ديني شد و اين ام
 .هاي واژگاني بودها در قلمروي تعبيرات و ارتباطنوآوري
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  مقدمه
مثنوي شعري است كه  .در دورة پس از انقلاب دومين قالب از نظر فراواني بوده است

همة ابيات آن به يك وزن و دو مصراع هر بيت آن در قافيه مشترك باشند، معني لغوي آن 
 هاي مثنوي در دوران گذشته شاملويژگي .باشديا دوتايي، مي» دو، دو« عنيمنسوب به م

فاعلاتن، «، »فعولن فعولن فعولن فعل«، »مفاعيلين مفاعيلن فعولن« :نظيراوزاني  كاربرد
هاي مثنوي، داشتن ديگر از ويژگي. بوده است» مفتعلن مفتعلن مفتعل» «فاعلاتن، فاعلن

ت و تمثلات به بيان مقاصد خود   فضاي داستان پردازي، كه در آن شاعر با طرح حكايا
  ... حماسي، عاشقانه، عرفاني، حكمي و: ملهمثنوي انواعي دارد از ج. پردازدمي

با تحقق انقلاب در صحنة تاريخ ايران، مثنوي كه دومين قالب از جهت كثرت سرايش 
هاي اي كسب نموده، كه آن را از مثنويهاي تازهآيد، نيز ويژگيپس از غزل به شمار مي

حكايت كمتر به  اده ازمثلاً در مثنوي دورة انقلاب استف. كندهاي گذشته متمايز ميدوره
مثنوي گويان . سابقه يا كم سابقه استهاي بلند گذشته بيخورد يا استفاده از وزنچشم مي

حميد سبزواري، علي معلم دامغاني، نصراالله مرداني، احمد : شاخص دورة انقلاب عبارتند از
  ... عزيزي و

هاي بعد و بايستي در دوره هاي قبل جاي خود را باز كرده بودمثنوي در دوره
. پارامترهاي جديدي در شيوة بيان و مضمون را بجويد تا به تكامل زماني خود نائل گردد

ها در فضاي سياسي اجتماعي معاصر پوست اندازي مثنوي هم به تبعيت از ساير قالب
هاي نموده، از آن حالات نخستين كودكي بيرون آمده، فصلي تازه از كوچ به سرزمين

  . بوتري را آغازيده استك
  

  زبان مثنوي در شعر انقلاب
  :هاي صميمي با زباني غنايي استمثنوي در شعر انقلاب و پس از آن اغلب واگويه

  شب اين حوالي پر از گفتگـو اسـت  شب امشب، شب امشب، شب جستجو است
  شب امشب، خدايا صميمي تر است  است  ـرب امشب، شب امشب شبـي  ديگش

  زدنــــد  و در متــن آيـيــنه، اردو  زدنـد» يــاهـو« ،»دوسـت يا«كــه كسانــي 
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  شهيــدان، شهيدان كجا رفته انــد  ريــدان، كـجــا رفـتــه انـــد؟شقايــق مـ
  )65-71:  1372علي پور،( 

 وي در .را هم نام ببريم محمدعلي سپانلواند ها نوآوري كردهاز كساني كه در اين قالب«
منظومه تاريك  صفحه از حجم كتاب 76در قالب مثنوي و  منظومه هيكل تاريكداستان 

صرفاً تنفسي . ساعت اميد را به خود اختصاص داده، نه كار جديد و نه حرف جديد دارد
هاي كهن روي است در قالبي كلاسيك كه در مقايسه با كارهاي جوانان كه اخيراً به قالب

چه از نظر فضاسازي در ميان شعرهاي گر. رسدظر ميرنگ به ناند سخت كهنه و بيآورده
هايي دارد ولي از نظر زبان و هاي كهن، و به ويژه در منظومه سرايي، نوجوانيسنتي و قالب

  :.)57: 1375ترابي، ( »بيان سخت سست و پيش پا افتاده است
  ول و عــرض جهــان ما بيشهـط    هــه بـي انديشـما همــان گـلـ
  كور و كر باش و نقد جان به كف    دفـسوي ه هـبگفت استادمان 
  ـوي پيــرو مبنـــد نگاهـجــز س    رس ز راه ـو مپــراه با ماسـت ت

  ».ژوهش نيستـجاي وسواس يا پ    تـراه بردي سواي كوشش نيس
  )همان( 

هاي نو كار كرده بلكه او اغلب در قالب ،البته كار اصولي سپانلو مثنوي سرايي نيست
هاي كلاسيك شايد گرايش اندك وي به قالب .ش روايي و درماتيك هستنداست و اشعار

هاي مورد توجه ترين قالبجنبة تفننّي داشته باشد و نوذر پرنگ كه قالب نيمايي از جدي
اي به دست داده كه يادآور نامة خود نيز گاه تصويرهاي حس و لحظهاوست در مثنوي ساقي

  :اشعار نوي اوست
  كجــاي بيــشه دوري دگـــر بــار    كجــاي اين شب تارنمي دانــم 

  پلــنـگي از درختــي ناگـــه افـتاد    ادـگياهي خواب مي بيند كه در ب
  ه را بردـپس آنگه سيلي از خون بيش  فتاد اما به روي آهــويـي خــرد 

  )125:  1372باقري،: نوذر پرنگ به نقل از( 
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هاي به ويژه از سال. متنوع و متفاوت بوده است هاينوآوري در مثنوي داراي ره يافت
اند، خاستگاه نوآوري تنها در در آثار بعضي كه تنها مثنوي را تجربه كرده 1369 تا 1357

شاعراني چون محمدرضا عبدالملكيان و . ستامحدودة كلمات و تغييرات قابل جستجو
  :دندهاي زبان آشناي خود دور نماندند و سروسلمان هراتي از ويژگي

  تاب در دلتـانـز آفـست جــچي    منــزلتـان  تـاي شهيدان كجاس
  گوييـــديـقانه مـدا عاشــاز خ  ـوييـد شمي  چشمه  روي در آب

  رتـانـرخي زعشق بر ســتاخ س  بــرتـان   رختــي از انعطـاف در
  ا دورـها تظهـشت لحـا پـرفته ت  كور   ستــاره در شب همرهــان 
  كوفـه در دل آبــتا صـداي ش    مهتاب  تاره، تاـتــا ستــا خـدا، 

  شقـي عرارهــان گـرم از شـدلت  ــق عش ي ـزارهـابيــد در هــآفت
  تــراب را بــرده اسـآبروي س  عطرتان بوي خواب را برده است 

  )12-13:  1378هراتي،( 

هر كجا شاعر مناسب بداند به تكرار مصرع يا بيتي جهت آهنگين  شود كهمشاهده مي
سايه، علي معلم، احمد . ا.ه: شاعران مثنوي سرا در دورة انقلاب«. آوردكردن كلام روي مي

عزيزي به عنوان سه شاعر محوري و موسوي گرمارودي، حسن حسيني، يوسفعلي 
اعراني كه تنها يك مثنوي در ميرشكاك، صديقه و سمعي، پرويز بيگي حبيب آبادي، و ش

همگي بر مرزهاي از پيش تعيين ...)  پرنگ، عبدالملكيان و(مجموعة شعري خود داشتند 
هاي ديگر مورد شدة مثنوي در حوزة بيان روايي و خطابي صحه گذاشته اما همچون قالب

ن اصلي قالب مثنوي، يك شهر و سه خيابا. )124:  1373باقري،(» .بازنگري قرار گرفته است
  هايي متصل به همين ديگران، يا كوچه. سايه، علي معلم و احمد عزيزي هستند. ا.ه:

، گسترند و پسمي اي از شهر، چشم اندازي پيش رواند يا در گوشههاي اصليخيابان
كيد اين نوآوري را چه در عرضة زبان و أمخالفان نوآور بودن سايه، جزئيات معين و قابل ت

هاي سايه چه در عرصة غزل و چه در نوآوري. شيوه از ما خواهند طلبيدچه در قلمروي 
اما علي رغم حافظ . گيردعرصة مثنوي در چارچوب آن چه از پيشينيان به جا مانده قرار مي

تواند به سرعت معاصر بودن خود را ثابت كند و با ها ميسايه در غزل گونگي زبان و بيان
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تازة سايه در  كار مهم و. شاعر را نيز در رديف نوآوران آورد اي از درك تميز، تااندك بهره
هاي زباني موجود و قابل اعتنا در پيشينة مثنوي است، همان مثنوي، در آميختن همة فرامين

هاي سنايي، عطار و مولوي در گستردگي و ميدان انديشه و حكمت گونه كه ارزش مثنوي
از . ه گونه زبان ويژه و ممتاز در مثنوي استاست هنر سايه، ترتيب دادن ملاقاتي ميان س

ترين توان هم سرايي فردوسي، نظامي و سعدي را شنيد بدون اين كه كوچكحنجرة او مي
   هاي ابتهاج گر چه به مثنوي. پرسش و گسيختگي در روح منسجم اثر او پديدار باشد

هاي قابل استناد مثنوي هاي به كمال رسيده ونمونه شودهاي پس از انقلاب محدود نميسال
هاي نخست پس از پيروزي انقلاب سروده اي كه گفته شد عموماً در سالاو با امتياز ويژه

  :شده و مثنوي خون بلبل از آن جمله است
  رادر در اودلــي كيــن خـــون بـ  دلي مانده صــد زخم خنجر در او

  بـا ما چه كردنــداني كــه نــامرد   لي در عــزاي عــزيــزان به دردد
  دم ريختندچه خون ها كه در صبح  فتنــد و بـردنــد و آويـختنــد گر
  ـونـيبــرآرد ز سـوز جـگــر شيـ  ه بيـوه زنــي دادنـد رخصــت كـن

  )126- 28:  1373هوشنگ ابتهاج به نقل از باقري،(

  هاي انقلابدر مثنويعنصر وزن 
و مثنوي » رجعت سرخ ستاره« در دفتر از ميان مثنوي سرايان پس از انقلاب علي معلم

هايي در وزن و موسيقي و زبان و آن چه مربوط به اين ساخت به نوآوري» هجرت« طولاني
هاي تازه و غير معمول روي آورده است و تعداد بدين معني كه وي به وزن. است زده است

شانزده سيلاب ها را از ده يا يازده سيلاب به سيزده، چهارده و حتي هاي مصرعسيلاب
  :رسانده است

  ابر و نباريدن چه رنگ است اين چه رنگ است؟
  تيغ و نبريدن چه ننگ است اين، چه ننگ است؟

  )184: 1373علي معلم به نقل ازباقري،(    
  )سيلاب 13( مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع
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  باده مغانه است امشب! گـــرم جـــوشان حــرم
  چغانه است امشبجوش جنگ است و چگور است و 

  )160:  1376ميرجعفري،( 
  سيلاب 14 )فع لن(فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن

و ديگر در قافية مثنوي، معلم كوشيده است به ترفندهايي دست بزند كه علي رغم، 
وي در اين شگرد هنري استفاده  استفاده از اوزان بلند، نظم موسيقايي نيز حفظ شود و ابزار

همين استفاده . با حداكثر حروف مشترك و نيز توجه به نقش رديف در آنهاي پويا از قافيه
  :دارددي شعرش را محكم و متين بر پا ميبنهاي آهنگين و استوار است كه استخواناز قافيه

  نماز صبح نهان از گدار بگذشته است   بر از كوهسار بگذشته است       شبانه بي خ
  )192 : 1373علي معلم به نقل از باقري،(
ضرب آهنگ كلام را گوش نواز . و در مواردي كه وي از دو قافيه استفاده كرده است

  :مخاطب ساخته است
  سبو كشان به شراب صراحت افزودند           جگر خوران به كباب جراحت افزودند

  )191: همان(
و ديگر از كارهاي معلم در قالب مثنوي توسل به دقايق فرهنگي به ويژه فرهنگ شيعه 

با توجه به عناثر تعليمي  نگرش تاريخ به حوادث امروز و فردا و ذكر پيشينة انسان گذشته
  :است كه به خوبي از عهده  تفسير آن باز آمده استانقلاب 

  رار ابراهيم و هاجر فهم كــردهـاس    مــرغان مهــاجر فهم كرده     اي نطق 
  راز روح و نوح و بوالبشر را دانسته    لسمات معاني سر به سر را    خوانده ط

  ر ذره را سيلي خور پرواز ديـدهـه       ـراسـر راز ديــده احوال عالــم را س
  رينه ديدهـاز روزن شب شوكت دي       ي صفــاي صحبت آيينه ديده  مــرد
  مــت اوـعالم ثناگــوي جــلال ه      دي حوادث پايمــال همــت او  مــر
  بند زهراـميــراث دار مــرتضي دل      وارث خون حسين و خون يحيي   اي

  )159: همان(
از نظر به كارگيري اوزان بلند معلم بايد گفت كه اين سلك و مرام در شاعران گذشته و «

ها وجود داشته است كساني چون اي و اشعار پهلواني و چاووشي خوانيادبيات زورخانه
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اما معلم با شيوة نو، شرايطي . خراساني نيز آثاري در اين شيوه دارندشهريار، نيما و عماد 
» گرددخاص و روشن را در چهره و ساختار سخن به وجود آورده است كه كاملاً ممتاز مي

  .)135: 1373باقري،(
  از روزن شـب شـوكت ديرينه ديده   ينه ديده      ـفاي صحبـت آيـمـردي ص

  عالم ثنـــاگـوي جــلال همــت او ت او       مــال همــــردي حوادث پايم
  ونـد كردهـان آسمـان پيـبر سر خوش   ند كرده     ـردي ديو را در بـمردي به م

  ي آواز دادهـاسلام را در خــامـــوش  تــه را پــراوز داده ـمردي تذرو كش
  ي در نبــشتندـاروايــسنگين بساط ن  تنـد ـدق گذشـياد عزيزاني كه بر خن

  )160:  1376مير جعفري،: معلم به نقل از(

نوع آهنگ و زنگ كلام در شعر معلم، وابسته به رديف و قافيه است كه در شعر 
در » پرويز بيگي حبيب آبادي«اما  و گذشتگان اين استحكام و هماهنگي رعايت نشده است

الدين و از لهاي غريبانه خود علاوه بر پيروي از معلم از متقدمين به مولانا جلامثنوي
اي وي     صفحه 95ده قطعه از گزيده . معاصرين نو پرداز به احمد عزيزي نظر دارد

پر طمطراق و پر تپش دارد كه خاطرات حماسي و جنگ جويانه را ) مثنوي 10( ييهامثنوي
به احمد عزيزي در شيوة بيان اقتدا كرده » بغض بقيعستاني« مثلاً در مثنوي. شوديادآور مي
جويد و در حماسه سرايي به نو به مولانا در وزن و عارفانه پردازي تمسك مي است و
  :هاي معلم چشم داشته استپردازي

  از كـنـهـــاي ديگـري آغپرده  دل مــن ســـاز ديــگر ساز كن اي
  ترينو در گريـــه پنهانـيـكار ت  ريــنـتاني تـي دل مــن اي نيـــسا
  ـيـاي نيـستــانــي كنـگفتگوه  كنـي زل خــوانـيـانده اي گاهي غم

  ـانـبا دل آتش نهــاد عــاشـقـ  نــانـم چـمانده اي خلوت گزيني ه
  ستـتا ابد مولا به تنهـايــي نش  كستـت شـراستي آن شب كه پهلوي

  امـانيـي توفـريــهــداي گـابتـ  اميـتانـــعسـتــي بغــض بقيــكيس
  )45:  1379بيگي حبيب آبادي،(
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ها و مدح شهدا و امامان معصوم حميد سبزواري، معلم، نصراالله مرداني، ستايشدر 
به صورتي يكسان از يكديگر تأثير  تقريباً...  عزيزي و حسن حسيني و پرويزبيگي و

حتي موسوي گرمارودي در مثنوي با همان مضامين معمول و وزن كوتاه حاضر . اندپذيرفته
  :شودمي

  تا قامت زينت است، پــرچـم      مـت غـافـــراشتــه بــاد قام
  يا آن كه علي است، زير معجر        ين ديــگرـشت علي، حساز پ

  توفــان خــداسـت ابر آهـش        چشمان علي است در نگاهش
  ـال شير مرديـسر مشــق كم        ـورديـدر بيشه ي سرخ غم ن

  )39:  1378گرمارودي،( 

هاي ديني و مذهبي دارد كه از نظر تعبيرات و تفاسير، بديع اي به اسطورهشاعر ديد تازه
هاي جديدي روي هاي مذهبي و ديني به آفرينشحتي در توصيف حماسه. و چشم نوازند

  :آورده است
  ير، آب مي بردـدند كــه شـديــ     ناگــاه، يكــي دو روبه خرد

  باـوز دغدغـه و تــلاش بــي ت     ـد بر آب ش حق، خميـآن آت
  دـوان قامت حيــدري دو تــا ش     ا  شد دـدا، ز تن جـدستان خ

  ود، به دندانـآن مشك، زدوش خ     بگرفت به ناگزير، چون جان  
  )24: همان(

هاي بلند پس از جنگ هاي پس از انقلاب، به كار گرفتن وزنهاي ديگر مثنوياز ويژگي
كه عدم تكرار قافيه در مثنوي رنگ دانستند زيرا متقدين مي. ايران و عراق در شعر است

بنابراين بايد از وزن كوتاه استفاده كرد تا قافيه به زودي نو شود و آهنگ . گيردكلام را مي
اما شاعران پس از جنگ با افزودن بر طول رديف و . شعر را در سير عمودي حفظ كند

لب استفاده كنند به   ر اين قانيز د هاي بلندهاي پر تپش، توانستند از وزنانتخاب قافيه
.    هاي پس از جنگ در آمدمثنوي اي كه اين روش به صورت يك ويژگي برجسته درگونه
  :ها كوتاه و ملايمندهاي آغازين انقلاب وزندر دورهفت توان گمي
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  ود، پيش پيشـشاهد دفن تـن خ    من تـمام راه در تشيـع خويـش
  هــاي خقــه بر آوارهاگــريــه     ابرهــاي سربــي و رگبــارهـا
  ان ره مي گشودـكه به سوي آسم    هر نگاهم پيك صدها نامـه بود

  )53: 1378كاشاني،( 

هايي از واژگان سترگ و فخيم جنگي ها كوتاه و پر تپش با كوبهو در زمان جنگ، وزن
شعر گفت بايستي » در گوشي«توان پيرو آن چه ماياكوفسكي گفته بود، در زمان جنگ نمي

ها و خيزش ها، سيلي گلولهاين جاست كه شاعر اين برهه از نفس خمپاره. طبل كوبيدبر 
) فعولن فعولن فعولن فعول(گويد هاي تند و غيرتمند سخن ميباروت از انبار لهجه

  )سيلابي11(
  پــر از زخــم هــاي مكرر شدند    الهي به آنــان كــه پـرپـر شدند
  بــه شــوق حـريم  وصال آمدند    به آنان كــه همــت مثـال آمدند
  قــدم در حــريــم تمــاشا زدند    به آنان كه چون پرده بــالا زدنـد
  بــلا در بــلا كربــلا مي شــدند    به آنان كه مست ولا مــي شدنـد
  چنان خون كارون به جوش آمدند  به آنان كه كارون خــروش آمدند
  آنــان كــه فـردا، تماشايي اندبه     به آنان كه امروز ،فـردايــي انــد

  )78-94:  1379بيگي حبيب آبادي،(

اي از ست كه خواننده را با قطعها اگر از جنگ همين يك مثنوي گفته شده باشد كافي
سازي، واژگان، تعبيرات و الفت كلمات در سير مثنوي، فضا. تاريخ نديده خود آشنا كند

برد نكته بعدي در خود به مناجات با روايات فتح ميفرصت تأمل را از انسان گرفته، او را با 
» عيوقي« قدمت اين تصرفات به زمان. مورد حضور مثنوي غزل در شعر انقلاب است

كند اي را در مثنوي وارد ميرسد كه شاعر غزل يا قصيدهمي »ورقه و گلشا«صاحب منظومة 
در شعر پس از . ر انتقال يابددهد از وزن واحد عبور كرده به مطلعي ديگو به خود اجازه مي

شود با اين تفاوت كه شاعر نو پرداز ما وزن انقلاب اين تنوع جلويي دوباره از سر گرفته مي
  . آوردرا همان وزن مثنوي در غزل مي
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  هاي انقلابمحتواي مثنوي
همان عناصر ارزشي و تعليمي انقلاب محتواي مثنوي پس از سپري شدن دوران جنگ 

بندي مردم به دست آوردهاي انقلاب و جنگ است و ها و سنجش پايارزشبازبيني يعني 
از نظر نوع پيام و روشمندي انديشه از دوران قبل متفاوت است شاعر فارغ از هياهوي 

 .سازدكلات تازة زندگي را خاطر نشان ميكند و مشها سفر ميجنگ و جبهه در ميان توده
  :زير به اين مسائل پرداخته استدر مثنوي بلند ) فريد(قادر طهماسبي 

  بــي امــان و بــا امـان خواهم سرود  د من كتاب درد را خــواهــم گشــو
  قصه اي بـــا گــوش مــــردم آشنـا  ــه اي دارم سـراسـر مــاجـــراقص

  چيست غيــر از درد مردم درد مـــن  گوش كن از درد مي گــويم سخـن
  آفرين بر عشــق و دستاورد عشــــق  ق ـدرد مردم چيست غيـر از درد عش

  آي دستاورد عشــق است ايـن بهــار  عشق است اين بهاريك نسيم از درد 
  اري اسـتانقــلاب مسـت در هـشيـ  درد عشــق آبستــن بيــداري است
  بادام چـشم! بشكنيـد اي مــردمــان   پر كنيد از اشك خونين جام چشــم

  برف سنگين، بــرف سنگين ديـده ام   ـده امخــواب رنگيــن دي! ي مردمآ
  )144:  1376مير جعفري،: قادر طهماسبي به نقل از(

بينش . بردهاي مردم رنج ميگيهملاحظها و برخي بيگردد، شاعر از كاستيملاحظه مي
بيند سخن از درد مشترك تر مياي وسيعاو از مرز و كشور خود فراتر رفته، دنيا را از دريچه

» حسين اسرافيلي« مثنوي زير از. و انسان دوستي و جهان براي اين ارزش مقدس است
شود كه هاي سياسي اجتماعي دوران انقلاب است وي با زباني نمادين مدعي ميحاصل پيام

انقلاب و فرهنگ انقلاب در سفر خود راه درازي را در پيش دارد كه بايد براي تحقق آن 
  :سيدتلاش كرد و از هيچ خطري نهرا

  تـچه كسي گفت كه زنجير جنون در گسل اس           
  چه كسي گفت كه آوازه ي غيرت كسل است                                

  چه كسي گفـت كــه مي خانه فرو ريخته است           
  ...ي درد كشـان بــا هـوس آميـخته استباده                                  
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  چه كسي گفت كه تكبير، اين اندازه بس است          
  ن هيبت و آوازه بس استـان كر شده ايـگوشم                                       

  »مـجراحت جويي. چرا از خم « :چه كسي گفت         
  ...كـــه بـلاعرصـه خــون است فـراغت جوييم                                         

  بگــذار بيـــا مثــل ابــوذر بـاشيـــم سيــم          
  نيست پيغمــبر اگــر، همـــره حيــدر باشيم                                        

  )110 -113 :اسرافيلي به نقل از همان( 

هاي بارز تحول و دگرگوني شعر است به همين هاي عزيزي از نظر نوآوري نمونهمثنوي
برخي، او را شاعري پيرو هنر براي . اين زمينه وجود داشته است نظريات متفاوتي دردليل 

دانند اند و گروهي وي را شاعري انقلابي با اشعاري پر مغز و نو پرداخته ميهنر تلقي كرده
صاً در قالب در حقيقت عزيزي خصو. ده كرده استي هنر را از نو زنهاي مردهكه جلوه

رزند زمان خويش، بسيار قابل توجيه است كه چنين كسي معيارهاي مثنوي، شاعري است ف
هاي اجتناب ناپذيري تن دست و پاگير پيشينيان را بر نتابد و در اين سنت شكني به لغزش

ها با انسان و طبيعت است و نوآوري عزيزي اغلب در حوزة ارتباط معنايي واژه .بسپارد
  :گرددف كلمات كشف ميظرافتي خاص كه تنها به وسيلة او در تألي

  دـانـي بستـه باشـسـرش بـــا مهــرب    ايد خسته باشدــنه بـــچرا آييــ
  ك قطره شبنم؟ـل يـچرا صد بـرگ گ    ها كم؟طر خندهـدر خـچرا اين ق

  نــه در گود طرب، مردي است در ما    ت در ماـاي در دسهنه دارو خـان
  ي جــوابيـمــوال بــمثــل سهمــه     ابيمـلــد تنهــايي كتـهمه در ج

  رخ عرفــان در سر ماـنــه شــور سـ    تر ماـرگ سبز دين در دفـنــه بـ
  )24:  1375عزيزي،( 

  
  گيرينتيجه

تابد شاعر هاي زبان را بر ميروي هم رفته قالب مثنوي به دليل آن كه همة فراز و نشيب
حاصل شده از عناصر تعليمي،  هاي نوپس از انقلاب هر كجا فضايي بيابد به تأثير از قالب
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در مورد به كارگيري . جويداز همه امكانات هنري بهره مي ارزشي و اخلاقي انقلاب،
هاي نو و تصويرهاي رنگارنگ اعم از مأنوس و نامأنوس، كه برخي ناشي از ضربان تركيب

ذهني سيالنده انقلاب و جنگ و برخي زاييده سكوت و غربت است، شاعر با همان ظرف 
هاي كلاسيك پس از ن چه بيش از همه در مثنويآ. شودگو ميگوي يا سختپيچيده، ساده

عرفاني به هر موضوع اعم از اجتماعي، سياسي و فرهنگي  شود، صبغهانقلاب مشاهده مي
و به فرهنگي جديد در جامعه متعهد است هاي دهد كه شاعر به پديدهاين نشان مي. است

حتي . دهدهاي موجود اهميت ميو ايده هاي اخلاقي و تعليميبن مايه ها،، ارزشاعتقادات
كند و از نظر قيد و بند از نظر سلوب شعر نيز شاعر از انسان و انسانيت دفاع ميدر اشعار بي

  .شودروند در قالب مثنوي استحكام محور عمودي از آغاز تا پايان شعر حفظ مي
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